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 فریضه انتخابات 
و    شهداء

20 دقیقه )زمان تخمینی مطالعه این متن(

T	 اشـــاره: انتخابات در ایران، مظهر اراده ملی و مردم ســـالاری دی�ن بوده و از اهمیت فوق العاده ای
برخـــوردار اســـت. بـــا نزدیـــك شـــدن بـــه روزهـــای انتخابـــات، تـــب و تـــاب بحث هـــای ســـیاسی بـــر سر 

كت در این رزمایش سیاسی ملی، سوابق كاندیداها، شعارها و  كت یا عدم سرش موضوعا�ت چون سرش

د. ن اقشـــار مختلف جامعه بالا می گ�ی برنامه های شـــان و سرانجام انتخاب اصلح، در ب�ی

ن بـــا شـــناخت و درك نقـــش حیـــا�ت انتخابـــات در  در ایـــن میـــان دشـــمنان قســـم خورده انقـــاب نـــ�ی

استحكام پایه های نظام جمهوری اسامی، از یك سو تمامی  توان خود را برای كم رنگ كردن حضور 

ملت در پای صندوق های رأی به میدان می آورند و از سوی دیگر می كوشند تا با اثرگذاری بر آرای 

آحاد ملت، آن ها را از انتخاب گزینه ای همسو با آرمان های انقاب دور كنند.

امـــا از آن جـــا كـــه شـــهدا بـــرای همیشـــه چراغ هـــای روشـــن در ظلمـــت دنیـــای مادی هســـتند، راه و 

رسم شـــان در همه عرصه ها ازجمله عرصه مشـــاركت ســـیاسی می تواند سرمشـــق و الگو�ی مناســـب 

باشـــد. ایـــن نوشـــتار كوشـــیده در قالـــب وصایـــا و خاطـــرات شـــهدا در موضـــوع انتخابـــات، بارقـــه ای از 

این چراغ را پیش چشـــم امت ایران اســـامی قرار دهد. امید اســـت آن هادی مقتدر، دل های مان را 

به سوی انتخا�ب شایسته و در خور نام پرآوازه انقاب اسامی رهنمون سازد.

کلیدواژه: شهداء؛ انتخابات؛ وصیت انتخاباتی شهدا؛ سیره انتخاباتی شهدا  

وصیت انتخاباتی شهدا 	
بـــرادران هوشـــیار باشـــد. در انتخـــاب افـــراد مواظـــب باشـــید. غافـــل نشـــوید كـــه در دام تبلیغـــات   )1

) دشمنان اسام بیفتید. )شهید فرج الله رضا�ی
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بدانید هر رأ�ی كه شـــما به صندوق می ریزید، مشـــت محكمی اســـت كه به دهان ضدانقاب و   )2

اربابان آمریكا�ی شان می زنید و یك قدم او را وادار به عقب نشی�ن می كنید. )شهید حیدر باقری(

ای امـــت شـــهیدپرور! حالـــت انقـــا�ب و مذهـــ�ب خودتـــان را حفـــظ كنیـــد و در صحنـــه انتخابـــات   )3

كت فعال داشته باشید و صحنه را ترك نكنید كه این خواست دشمن است. )شهید سیدعلی  سرش

اعتصامی(

ت و ایمان انتخاب كنید. )شهید سیدرضا فاطمی( در انتخابات، با كمال شناخت، آگاهی، بص�ی  )4

بـــا حفـــظ شـــور و شـــوق انقـــا�ب و حضـــور در صحنـــه انتخابـــات مشـــت محكـــم بـــر دهـــان ایـــادی   )5

) استكبار بزنید. )شهید آیت الله مساح بوا�ن

از مـــردم غیـــور و شـــجاع می خواهـــم كـــه در مســـائل ســـیاسی و انتخابـــات وارد شـــوند و نگذارنـــد   )6

ولایت فقیه و روحانیت در خط امام مظلوم واقع شوند. )شهید مهدی جعفری(

هركـــس بـــه انـــدازه توانـــا�ی خویـــش احســـاس مســـؤولیت كند. در انتخابات با هوشـــیاری تمام به   )7

ها گران شده یا اجناس كم است و هی نگویید انقاب  ن دازید. مبادا بگویید چ�ی تقویت اسام ب�پ

بـــرای مـــا چـــه كـــرده، بگوییـــد مـــا به عنـــوان یـــك شـــیعه امـــام زمان)عـــج( چـــه كاری برای انقـــاب و مام 

) زمان)عج( كرده ایم. )شهید اسدالله حبی�ب

كـــت كنیـــد كـــه تكلیـــف الـــی اســـت. رأی شـــما دفـــاع از اســـام و قـــرآن اســـت و  در انتخابـــات سرش  )8

مواظب باشید به كسا�ن كه برای شهرت و قدرت خود را مطرح ساخته اند رأی ندهید. )شهید 

محمدعلی قیصری(

اســـام آدم �ب تفـــاوت و كناره گـــ�ی از مســـائل ســـیاسی نمی خواهـــد. حضـــور در انتخابـــات یع�ن راه   )9

ن ترك( . )شهید حس�ی ن سعادت را انتخاب كردن و دنبال وسوسه های شیطان نرف�ت

ن در كنج خانه به دور از هرگونه حركت اجتماعی و مسؤولیت عظیمی كه بر دوش هر  نشس�ت  )10

، خیانت  ن )ع( و همه شهدای انقاب اسامی پاسخ نگف�ت ن مسلمان است و به ندای امام حس�ی

) است. )شهید منصور سلطا�ن

ملت غیور ایران! در صحنه های انقاب حضور مداوم و مســـتمر داشـــته باشـــید كه بیگانگان   )11

فكـــر ایـــن را نكننـــد كـــه انقاب �ب یـــاور شـــده و فكـــر تهاجـــم بـــه مملكـــت را داشـــته باشـــند. )شـــهید 

) محمدرضا صاد�ت

ای مـــردم! در صحنـــه باشـــید و افـــرادی را انتخـــاب كنیـــد كـــه ثمـــره خون شـــهیدان را پایمال نكنند   )12
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) كه در این صورت شما مسؤول خواهید بود. )شهید علی طباطبا�ی

كت در نمازهای جمعه و جماعت  13( صحنه ها را خالی نكنید و وحدت خود را حفظ كنید و با سرش

و برنامه انتخابات چشم دشمنان اسام را كور كنید. )شهید علی رضا كریمی(

بـــا حضـــور در صحنـــه نمـــاز جمعـــه، راهپیما�ی هـــا و انتخابـــات بـــه حفظ دســـتاوردهای انقاب و   )14

) دازید. )شهید سیدمهدی مشای�ن حراست از آن ها ب�پ

آگاهانه انتخاب كنید و نگذارید هوس های شیطا�ن در شما راه پیدا كند. )شهید رضا جوادی(  )15

همیشـــه در صحنـــه باشـــید و پـــا بـــه پـــای مـــردم صحنه هـــا را پـــر نگـــه داریـــد و در انتخابـــات فعالانـــه   )16

) كت كنید و مواظب دشمنان داخلی و خار�ب باشید. )شهید قدم علی عابدی�ن سرش

سیره انتخاباتی شهدا 	

ن دوره انتخابات ریاست جمهوری، اسم ب�ن صدر ورد زبان ها بود؛ ح�ت خیلی از مذه�ب ها  اول�ی   )1

می خواستند به او رأی بدهند، اما محسن هم سیاست را خوب می فهمید، هم مردان سیاسی 

ایـــط جامعـــه الآن طوریـــه  را خـــوب می شـــناخت. می گفـــت »می دونـــم بـــ�ن صـــدر برنـــده اســـت. سرش

كـــه اون تونســـته خـــودش رو موجهـــه نشـــون بـــده؛ امـــا مـــن بهش رأی نـــمی دم. یه دونه رأی هم یه 

، مسؤول  دونه است. بذار حداقل یه دونه رأیش كم�ت بشه.« )شهید حجت الاسام سیدمحسن روحا�ن

عقید�ت لشكر 17 علی بن ا�ب طالب)ع((

. می گفـــت »مـــا پـــای  حـــرف انتخابـــات كـــه می شـــد، تأكیـــدش روی دو واژه بـــود، مؤمـــن و انقـــا�ب   )2

آرمان های امام و انقاب خون داده ایم. باید كسی رو انتخاب كنیم كه این آرمان ها رو محقق 

كنه. به كسی رأی بدیم كه دنبال منافع انقاب اســـامی باشـــه، نه این كه �پ باندبازی و حزب 

خودش بره.« )شهید مدافع حرم حاج سعید سیاح طاهری(

شناســـنامه های مـــان از شـــب قبـــل سر طاقچـــه بـــود. صبـــح هم حســـاب می كرد كـــه اگر ده دقیقه    )3

به شش راه بیفتیم، نفر اول می شویم. می گفتم »آقا مگه كسی دنبال مون كرده؟« می خندید. 

ه.« )شهید مدافع حرم سعید سامانلو( می گفت »اول وقت كِیفش بیش�ت

بچه ها توی خیابان چهارمردان قم ستاد زده بودند. رفته بود به شان سر بزند. دیده بود شور    )4

و حـــال ندارنـــد. گفـــت بـــود »چـــرا�ب كار نشســـتید؟« گفتـــه بودنـــد »نـــه پـــول داریم، نـــه بودجه.« 

حقوقش را همان روز گرفته بود، هزار و دویست تومان. سیصد تومانش را همان جا در آورده 
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بود. گفته بود »توی انتخابات آبروی انقاب اسامی درمیونه. همه باید كمك كنیم تا پرشور 

برگزار بشه. بیایید، اینم سهم من.« )شهید حسن محمودنژاد(

ی باشد. این حرف را  ن برادر من اصا كاری ندارم به كی رأی می دی؛ ولی حضور باید حداك�ث بب�ی   )5

بعد كلی جر و بحث به همه آن ها�ی می گفت كه نظرشان مخالف نظرش بود. كا�ن بود بفهمد 

كسی نمی خواهد رأی بدهد، می رفت سراغش. یك وقت می دیدی طرف را برده پای صندوق. 

رأی كـــه داده بـــود هیـــچ، اســـم كاندیـــدا�ی را هـــم نوشـــته بـــود كـــه مهدی گفته بود. )شـــهید مدافع حرم 

سیدمهدی موسوی(

ن یـــك انتخابش هم، پای چه بحث ها  این طـــور نبـــود كـــه بـــرود یـــك رأی بدهـــد و تمـــام. بـــرای هم�ی   )6
كه ننشســـته بود. چه مناظرا�ت كه نشـــینده و ندیده بود. چه تحلیل ها كه نكرده بود. هر كس 

) ولای�ت تر بود، انتخاب روح الله می شد. )شهید مدافع حرم روح الله صحرا�ی
حـــرف از انتخابـــات شـــد. حـــاج احمـــد گفـــت: »تـــو بـــه كی رأی دادی؟« گفتـــم به آقای ب�ن صدر.    )7

آهی كشید و گفت »خیانت كردی.« گفتم »چرا؟« گفت »ب�ن صدر از جو حاكم بر مملكت 

كـــه بحـــث دیـــن و معـــاده سوءاســـتفاده كـــرد و اومـــد مناظـــره، اون وقـــت شـــما فكـــر كردیـــد آدم 

مســـلمونیه و از اهداف دین خوب دفاع می كنه. اما كسی كه این همه ســـال توی فرانســـه درس 

خونده نمی تونه رئیس جمهور این مملكت باشه. توی صحبت هاش دقیق شدم. دیدم یك جا 

این حرف رو زده، جا�ی دیگه حرف دیگه ای زده. چون با امام مخالفه، منم باهاش مخالفم. 

ه و به مشكل بر می خوره. شما خیلی با ب�ن  این آدمی نیست كه بتونه كش�ت انقاب رو جلو ب�ب

صدر درگ�ی نبودید. نمی دونید این چه جونوریه.« بیست و هفت هشت سال بیش�ت نداشت، 

اما اندازه یك سیاســـتمدار كهنه كار می فهمید. )جاویدالاثر حاج احمد متوســـلیان، فرمانده تیپ 27 محمد 

رسول الله)ص((

داشتم سفره را جمع می كردم كه آمد. گفتم »صبحانه خوردی؟« گفت »آره، تازه رأیم رو هم    )8
ن نفری بودم كه رأیم رو انداختم.« كمی كه نشســـت  دادم. صبح زود رفتم پای صندوق. اول�ی

پیشم، گفت »مادر كاری نداری؟« پرسیدم »كجا می ری؟« جك موتورش را داد بالا و گفت 

»می رم یـــه دوری برنـــم.« وقـــ�ت برگشـــت، خیـــلی خوشـــحال بـــود. فهمیدم اســـتقبال مردم خوب 

بوده. )شهید مرت�ن طحان چوب مسجدی(

ایـــام انتخابـــات بـــود و بحـــث كاندیداهـــا داغ. همـــان روزها اســـماعیل تازه از ســـوریه برگشـــته بود.    )9
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می نشست كنار بچه ها و با هم تجزیه و تحلیل می كردند. به شان می گفت »با تحقیق و مطالعه 

منده خون شـــهدا  ت باشـــه تا سرش جلـــو بریـــد. بایـــد گزینـــه ای رو كـــه انتخـــاب می كنیـــد از روی بصـــ�ی

نشید.« )شهید حاج اسماعیل حیدری(

ن بـــود، حضـــور بیشـــ�ت مـــردم  صبـــح تـــا شـــب می دویـــد ایـــن طـــرف آن طـــرف. هدفـــش هـــم یـــك چـــ�ی  )10

پای صندوق های رأی. نصفه های شـــب می آمد سراغ مان كه پاشـــید بریم پاكاردها رو نصب 

كنیم. راستش با آن همه ضدانقا�ب كه توی خیابان های سنندج ریخته بود، می ترسیدیم، اما 

ون میان، با نظام  خجالـــت می كشـــیدیم بگوییـــم نـــه. می گفـــت »بـــذار مـــردم صبح كه از خونه بـــ�ی

و امام بیش�ت آشنا بشن.« )شهید یوسف براه�ن فر، مسؤول واحد تخریب تیپ 21 امام رضا)ع((

گان، ریاســـت  11( می گفـــت »بابـــا ولایـــت، ولایـــت، ولایـــت.« در انتخابـــات مجلـــس، شـــوراها، خـــ�ب

جمهـــوری. كسی كـــه ولایـــت پذیـــری اش بیشـــ�ت بـــود، انتخاب اســـماعیل می شـــد. )شـــهید مدافع حرم 

اسماعیل خان زاده(

12( صبح زود بیدار می شدیم. صبحانه می خوردیم و بعد بابا دست مان را می گرفت و راه می افتادیم. 

گان.  فـــر�ت هـــم نمی كـــرد چـــه انتخابـــا�ت باشـــد، ریاســـت جمهـــوری، شـــورای شـــهر، مجلـــس، خـــ�ب

ه.« )شـــهید  می گفـــت »رأی داده یـــه وظیفه ســـت، یـــه عبادتـــه، هـــر�پ زودتـــر انجامـــش بدیـــم بهـــ�ت

مدافع حرم حاج رحیم كابلی(

از وقـــ�ت ســـنّش بـــه رأی دادن رســـید، یـــك انتخابـــات را هـــم از دســـت نـــداد. مثـــل بقیـــه یـــك رأی   )13

داشـــت، امـــا بـــرای همـــان هـــم كلی مشـــورت می كـــرد. هیچ وقـــت خودسرانه تصمیـــم نگرفت، چه 

آن زمان كه دانشجو بود، چه وق�ت كه شده بود مهندس. خودش كه پای كار بود، بقیه را هم 

، استاد. به شان ماك می داد  تشویق می كرد به رأی دادن، هم كاسی، هم دانشگاهی، هم اتا�ت

و می گفـــت »خـــط ولایـــت بایـــد حفـــظ بشـــه. ایـــن مـــاك انتخاب تون باشـــه.« آخر هـــم جانش را 

ن راه فدا كرد، در راه حفظ خط ولایت. )شهید مدافع حرم هادی جعفری( توی هم�ی

انتخابات كه می شد، كارمان در می آمد. با بابا می نشستیم سر تك تك نماینده ها بحث می كردیم.   )14

عی و عقلی داشته باشیم. اگه یه دونه رأی من  می گفت »برای دونه دونه افراد باید حجت سرش

باعث بشه این آدم بیاد روی كار، باید پاسخ گو باشم.« )شهید مدافع حرم حاج سعید سیاح طاهری(

همان روزها�ی كه اسم و آوازه ابوالحسن ب�ن صدر، خیلی ها را كه از پشت پرده ها�ب خ�ب بودند،   )15

ایط بحرا�ن  گول می زد، ابراهیم روی حرف خودش ماند. می گفت »كسی كه چند سال توی سرش
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 كـــرده و حـــ�ت یـــه قدم برای كشـــورش بر نداشـــته، دلســـوز مردم و انقاب 
گ

انقـــاب تـــو غـــرب زنـــدكی

نیست، یا قدرت طلبه یا منافق.« )شهید حاج ابراهیم جعفرزاده، فرمانده تیپ 18 الغدیر(

، جزوه و هرچه دســـتش می رســـید می آورد  ن خودش می رفت تهران. عكس شـــهید رجا�ی با ماشـــ�ی  )16
قم. بعد هم از آن جا می برد دلیجان. عكس ها را می چسباند، جزوه ها را پخش می كرد. می گفت 

»نباید بذاریم اشتباه دفعه قبل تكرار بشه و یكی مثل ب�ن صدر بیاد بالا. باید تا می تونیم برای 

آقای رجا�ی تبلیغ كنیم. این بار باید یه آدم مكت�ب رأی بیاره.« )شهید حسن محمودنژاد(

ن یك سؤال شان،  بودند آدم ها�ی كه می گفتند »چرا باید رأی بدیم؟ فایده نداره كه.« برای هم�ی  )17

هزار جواب داشت. می گفت »رأی تك تك ما توی سرنوشت كشور مهمه و اثر داره. اگه امروز 

 چرا فا�ن كشـــورمون رو به تباهی كشـــورند و فان شـــد. اگه رأی 
گ

رأی ندی فردا حق نداری بكی

) .« )شهید مدافع حرم روح الله صحرا�ی دادی، اون وقت حق اظهار نظر پیدا می ك�ن

؟« گفت »چون با  سِر نامزدهـــای مجلـــس بحـــث می كردیـــم. گفتـــم »چـــرا فا�ن رو تأییـــد می ك�ن  )18

شـــعار پشـــتیبا�ن از ولایـــت فقیـــه اومـــده، اون هـــم زمـــا�ن كـــه بقیه برای جمـــع كردن رأی احزاب و 

ن كـــسی نمی تونه به نظام  . هم چن�ی ن  حمایـــت ك�ن
ً
گروه هـــا جـــرأت نكـــردن از ولایـــت فقیـــه صراحتـــا

ه.« )شهید یوسف سجودی، فرمانده تیپ سوم لشكر  خیانت كنه. نمی تونه خون شهدا رو نادیده بگ�ی

17 علی بن ا�ب طالب)ع((

درســـت روز انتخابـــات خواهرهـــا و برادرهـــا جمـــع شـــده بودیـــم خانـــه پـــدر. چند نفـــر از اقوام هم   )19

آمـــده بودنـــد. حـــرف از رأی و انتخابـــات كـــه شـــد، بحـــث بـــالا گرفـــت. بع�ن هـــا گفتـــد »مـــا رأی 
نمی دیم.« می شناختمش. آدمی نبود كه این جور وقت ها ساكت بماند. اما راهش را هم خوب 

بلد بود. از در اســـتدلال و منطق وارد شـــد و همه ســـؤال های شـــان را جواب داد. آخرسر قانع 

یم   با هم برویم مســـجد كه حا�ب گفت »بچه ها رو هم با خودمون ب�ب
گ

شـــدند. قرار شـــد همكی

ن رأی های  ن.« روح الله، ســـارا، زینـــب، چـــه ذو�ت داشـــتند برای انداخ�ت ن الآن یـــاد بگـــ�ی تـــا از همـــ�ی

مان توی صندوق. )شهید حاج عباس عاصمی، مسؤول اطاعات و تفحص سپاه علی بن ا�ب طالب)ع((

از منطقـــه برگشـــته بـــود. می گفـــت: »اومـــدم كـــه ایـــن چنـــد روز رو همـــراه بچه ها تـــا می تونیم تبلیغ   )20
كنیم.« انتخابات ریاست جمهوری بود. می گفت: »الآن قضیه ریاست جمهوری برای كشور 

ی مهم تر و حیا�ت تره، مهم كه آقای رجا�ی با رأی بالا انتخاب بشه.« خیلی جاها با  ن از هر چ�ی

هم رفتیم، خیلی روستاها را سر زدیم. توی آن چند روز فقط خدا می داند چقدر از انتخابات 
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و آقای رجا�ی برای مردم گفت. )شهید ناصر بختیاری(

21( سر حـــرف را بـــا انتخـــاب كاندیـــدای اصلـــح بـــاز كـــردم. گفـــت »مـــن كـــه به ب�ن صـــدر رأی نمی دم.« 

تعجـــب كـــردم. خیلی هـــا قبولـــش داشـــتند. بعـــد ادامـــه داد »اگـــه یـــادت باشـــه بـــ�ن صدر تـــا یه روز 

مونده به پایان مهلت نام نویسی، ثبت نام نكرد. گذاشت تا وق�ت كه از ماقات امام برگشت. 

ون اعام كاندیداتوری كرد. به نظرم كاســـه ای زیر نیم كاســـه ســـت. این  ن كه از در اومد ب�ی هم�ی

آدم داره از ماقات با امام سوء استفاده می كنه. می خواد به مردم وانمود كنه برنام ها�ی داشته 

ها�ی فهمیده بود كه خیلی ها ماه ها بعد فهمیدند.  ن ت امام تأیید كرده.« آن روزها چ�ی كه حصرن

)شهید یوسف كاهدوز، قائم مقام فرماندهی سپاه پاسداران انقاب اسامی(

مؤمن انقا�ب باشه.  )22

ن باشه. ن و محروم�ی  به مستضعف�ی
گ

در صدر اولویت هاش رسیدكی  

ن باشه. ، عزت و استقال كشور رو حفظ كنه و استكبارست�ی توی سیاست خار�ب  

در فضای داخلی عدالت خواه باشه   

تجربه و مدیریت در سطح كان كشوری داشته باشه.  

كسی كه تمام این فاكتورها را داشـــت، اســـمش ثبت می شـــد روی برگه رأی بابا. )شـــهید مدافع حرم   

حاج سعید سیاح طاهری(

 شان. از قضا تاریــــخ عروسی درست افتاده 
گ

كلی برنامه ریخته بودند كه بروند سر خانه و زندكی  )23

م دیگـــه نمی تونـــم بـــرای  بـــود تـــوی تـــب و تـــاب انتخابـــات. گفتـــه بـــود »اگـــه بخـــوام عـــروسی بگـــ�ی

ی بیاینـــد تو صحنه.« عروسی اش را  انتخابـــات وقـــت بـــذارم. همـــه بایـــد تاش كنیم مردم بیشـــ�ت

گذاشت بعد انتخابات. )شهید حسن محمودنژاد(

ی  مهم تریـــن معیـــارش بـــرای انتخابـــات، نزدیـــكی طـــرز فكـــر و منش نامزدهـــا با مواضع امام و ره�ب  )24

ی، كسی كه این را داشت  وی عملی از ره�ب ن می گشت، پ�ی ن صحبت هایش دنبال هم�ی بود. ب�ی

انتخاب اول و آخرش بود. )شهید حاج حسن طهرا�ن مقدم، رئیس سازمان جهاد خودكفا�ی سپاه(

خانـــه كـــه بـــود بـــا هـــم می رفتیـــم، اما وقت ها�ی كه می رفـــت پای صندوق، مجبور بود زودتر برود.   )25

دم در می گفت »خانوم سرگرم كارات نسیش یادت بره رأی بدی؟« از آن جا هم مدام زنگ می زد 

كه رف�ت رأی بدی یا نه؟ سر به سرش می گذاشـــتم كه بیا شناســـنامه ام رو ب�ب خودت رأی بده. 

می گفت »نه خانوم نمی شه. باید خودت بیای.« )شهید مدافع حرم سعید سامانلو(
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26( می دانســـتیم بـــرای هـــر اســـمی كـــه داخـــل صنـــدوق می اندازیـــم، بایـــد روز قیامـــت جـــواب بدهیـــم و 

برایـــش دلیـــل بیاوریـــم. سر دو راهی كـــه می ماندیـــم، می رفتیـــم سراغ مهـــدی. ماك هـــای انتخـــاب 

دســـتش بـــود. می گفـــت »بـــه كـــسی رأی بدیـــد كـــه در خـــط ولایـــت فقیه باشـــه. مردم دار و عاشـــق 

 رو در 
گ

 غرب هســـتیم، مســـائل فرهنـــكی
گ

ایـــی كـــه زیـــر هجـــوم فرهنكی خدمـــت بـــه مـــردم. تـــوی سرش

ه. دغدغـــه فرهنـــگ داشـــته باشـــه، دغدغـــه حجـــاب.« حرف هایش را كه می شـــنیدیم،  نظـــر بگـــ�ی

هم رأی مهدی می شدیم. دیگر خیال مان راحت بود. می دانستیم از اهلش پرسیده ایم، از یك 

ه اهل تحقیق. )شهید مدافع حرم سیدمهدی موسوی( خ�ب

اســـتاندار اول خوزســـتان بـــود. در ظاهـــر مؤمـــن و متعهـــد، باطنـــش را فقـــط خـــدا خـــ�ب داشـــت.   )27

فته چند میلیون دلاری كه شاه خریده بود را با یك جمله كه ما تو  موشك و هواپیماهای پی�ش

ایران موش داریم، موشك نمی خواهیم پس داده بود. ارتسیش ها را فرستاده بود خانه. سربازها 

را معـــارف كـــرده بـــود. خاصـــه داشـــت بـــا فـــرش قرمـــز می رفـــت اســـتقبال صـــدام. حـــالا همان آدم 

ن رفت دنبال دلیل و مدرك.  ن دوره انتخابات ریاست جمهوری. حس�ی شده بود كاندیدای اول�ی

یه دیواری اش كه آماده شـــد، از این و آن قرض  تمام ســـندها�ی كه علیه اش بود جمع كرد. ن�ش

ا�ن علیـــه اســـتاندار  گرفـــت و همـــه جـــا پخشـــش كـــرد. بعـــد هـــم از ایـــن شـــهر بـــه آن شـــهر و ســـخ�ن

استاندارد خوزستان. چند روز قبل از انتخابات هم رفت لانه جاسوسی و سندهای دست  غ�ی

نشانده بودنش را در آورد. تاش هایش بالاخره نتیجه داد، وق�ت شب قبل از انتخابات، عدم 

ن علم الهدی( صاحیت تیمسار مد�ن برای نامزدی را همه از تلویزیون شنیدند. )شهید سیدحس�ی

ن و نظام دلخور بودند. غُر می زدند كه »رأی نمی دیم. اینم  28( سر جریان انتخابات 88 از مسؤول�ی

شد مملكت؟ اون از وضع سیاسی، اینم از وضع اقتصادی.« بابا حرف های شان را می شنید. 

ون. بعد با زبان خوش می گفت »تو عاقمند  می گذاشت هرچه مانده توی دل شان، بریزند ب�ی

فت كنه؟ پس نباید به مسائل بزرگ سیاسی مثل  ؟ دوست داری ایران پی�ش به كشورت هس�ت

. اگه شـــما دغدغه ســـیاسی دارید و دل تون واســـه ایران می ســـوزه، قدم  انتخابات �ب تفاوت باسیش

اول اینـــه كـــه بایـــد پـــای صندوق هـــای رأی و اهـــدا�ن رو كـــه داریـــد، با انتخاب یك شـــخص یا گروه 

دنبال كنید.« )شهید مدافع حرم حاج سعید سیاح طاهری(#

منبع: كتاب »اثر انگشت« )خاطرات و وصایای شهدا در موضوع انتخابات(، انتشارات حماسه یاران.


